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This study investigates the grammaticalization of intensifiers in the Persian 

language. The research employs a descriptive-analytical methodology, drawing 

on a corpus of fifty Persian-language websites from Iran. The primary 

objectives are to: a) identify the distinctive characteristics of Persian 

intensifiers; b) trace the process of grammaticalization  of these intensifiers; c) 

determine the semantic sources that contribute to their development. The study 

seeks to answer the following research questions: What are the primary 

semantic sources of intensifiers in Persian? Do Persian intensifiers primarily 

enter the language through grammaticalization? What are the specific pathways 

of grammaticalization for these intensifiers? Preliminary findings suggest that 

Persian intensifiers often originate from lexical items related to “extent”, 
“greatness”, or “abundance”. However, a more in-depth analysis is necessary 

to fully understand the grammaticalization process and the various semantic 

sources involved. This research contributes to the broader field of linguistic 

inquiry by shedding light on the evolution of intensifiers in a specific language 

context. By examining the grammaticalization of intensifiers in Persian, we can 

gain valuable insights into the dynamic nature of language change and the 

interplay between lexical and grammatical structures.  
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 ی در زبان فارس  دیتشد ودیق شدگیی دستور یبررس

 ی نصرآباد ی محمّدرضا طوس 

 mohammadrezatusi1@cfu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ،یسیگروه آموزش زبان انگل اریاستاد

 چکیده اطلاعات مقاله

مثل افعال، صفات و    ی زبان  گر ی مقدار عناصر د  ا یاست که با استفاده از آن درجه، شدت و    ی زبان  ی جزئ د، یتشد دیق مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

  ی به صورت امکانات دستور  ی واژگان  ی آن اجزا  ی است که ط   ی ندیفرآ  زین  ی شدگی . دستورشودی ممشخص    ودیق

دستور  ایو    ندیآی درم مسشوندی م  تری دستور  ،ی عناصر  معمولاً  مختلف    ی دستور   ی اجزا  ی شدگی دستور  ری . 

صادق    زین  د یتشد  ودیامر در مورد ق   نی متفاوت است. ا  زیآنها ن  هیاول  ی دارد و منابع واژگان  گریکدیبا    یی هاتفاوت 

مشخص    دی تشد  ودیق  ی برا  ی نیمع  ی مختلف، منابع واژگان  ی هازبان  ی رو  بر  قات یشناسان بر اساس تحقاست. زبان 

از منظر    ودینوع ق  ن یا  نی تکو  ةو یش  ی و بررس  یی شناسا  ز،یمم  ی هامشخصه   فی توص  راند. هدف پژوهش حاضکرده 

است    ی اکرهی پ  ق، یتحق  نی ا  ی اصل  ی و  مبنا  ی لیتحل   -ی فیتوص   ق، یاست. روش تحق  ی در زبان فارس  ی شدگی دستور

پاسخ    ل سؤا  ن یشده است. پژوهش حاضر در صدد است به ا  ل یتشک  رانی زبان کشور ا  ی فارس  ی که از پنجاه تارنما

 یشدگی از رهگذر دستور  دیتشد  ودیق  نیا  ایهستند و آ  ی چه منابع  ی در زبان فارس  دیتشد  ودیق  یی دهد که منابع معنا

فارس زبان  ا  شوند؟ی م  ی وارد  مس  قیتحق   نیدر  نمودن  بر مشخص  منابع   دیتشد  ودیق  ی شدگی دستور  ری علاوه  به 

 ود یق  ی واژگان  ی آن است که منابع اصل  نی مب  وجودشده است. شواهد م   ی توجه خاص  ی فارس  د یتشد  ودیق  ی واژگان

 . ( هستندت ی)کم « ی »فراوان ایو  « ی چون: »وسعت«، »بزرگ   ی میناظر بر مفاه ی در زبان فارس   دیتشد

 17/05/1403تاریخ دریافت: 

 15/06/1403تاریخ بازنگری:  

 19/08/1403تاریخ پذیرش: 

 01/09/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

 ،ی شدگی دستور  د، یتشد  د یق  د،یق

 . دستور ،ی زبان فارس

- 33    صص: .  25    شمارة   .  14   دورة  های دستوری و بلاغی. پژوهش «.  ی در زبان فارس   د ی تشد   د و ی ق   ی شدگ ی دستور   ی بررس (. » 1403)   . طوسی نصرآبادی، محمدّرضا استناد:  
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 مقدّمه  (1

حضورشان تأثیری در دستوری یا  خوریم که ر کاربرد زبان )اعم از گفتاری، نوشتاری و نیز زبان اشاره( به عناصری برمید

توانند تأکید و تشدید مد نظر خود را )متناس  با شدن جملات ندارد، اما گویشوران با کاربرد این عناصر می غیردستوری  

موضوع و میزان تأکیدی که در نظر دارند( بهتر القا کنند. بدون حضور این عناصر، تنها در بیان اهمیّت گفتة گوینده و 

 شود. به جملات زیر توجه کنید: رک این اهمیّت از سوی شنونده اختلال ایجاد میطبیعتاً د

 الف. من بابت مشکلی که پیش آمده متأسفم.

 ب. من بابت مشکلی که پیش آمده عمیقاً متأسفم. 

و تأکید اسحت، امّا جمله دوم دارای قید تشحدیدی )عمیقاً( اسحت که بیانگر اهمیت    1جملة اول این متن فاقد قید تشحدید

و ناظر بر تأکید بر بخشحی از پیام اسحت، قید  کار رفتهگوینده بر موضحوع مورد نظر اسحت. این ابزار زبانی که در جملة دوم به

های معنایی و سحاختار درونی خاصحی هسحتند که آنها را از سحایر امکانات  شحود. این قیود دارای مشحخصحهتشحدید نامیده می

های معنایی رایج قیود تشحدید را به دسحت بندیدامة این مقاله ضحمن تعریف قید تشحدید، طبقهسحازد. در ادسحتوری متمایز می

های جهان، به بررسححی این منابع در زبان فارسححی دهیم. سححپس با بررسححی منابع واژگانی/ معنایی قیود تشححدید در زبانمی

 دهیم. ه قرار میاین عناصر را در زبان فارسی مورد توج 2شدگیپردازیم و شیوة دستوریمی

ای ها یا جملهکنند: »کلمه یا گروه کلمهگونه تعریف می( قید را این299:  1370دسحتورنویسحان سحنّتی مثل شحریعت )

ای را به چیزی از قبیل زمان، مکان، مقدار، حالت، کیفیت، تأکید و جز آن اسحححت که فعل یا صحححفت یا قید دیگر یا جمله

 کند«. مقید می

معنایی قیود به طور سححنتی قیدهای مکان، زمان، حالت، کیفیت، مقدار، علّت، تشححبیه، ترتی ، نفی و بندی  در تقسححیم

(. قید تشحدید که موضحوع این تحقیق اسحت، بسحیار با »قید مقدار« در 302-305شحوند )همان:  جز آن از یکدیگر متمایز می

خیس   کشحیده آب مثل موششحود؛ مانند:  ز اسحتفاده میدیدگاه سحنتی همپوشحی دارد، گرچه برای بیان آن گاهی از »تشحبیه« نی

، میزان یا مقدار عنصحر 3دانند که درجهشحناسحان قید تشحدید را امکانی دسحتوری میباهوشحه. اکثر زبان در حد تیم ملیشحد، 

ود. این شح کند و از این رهگذر موج  بازنمودن میزان اهمیت آن میزبانی دیگر را از قبیل صحفت، فعل یا قید مشحخص می

ای فراتر از هنجار معمول اسحت. قیود تشحدید در دسحتوری یا نادسحتوری بودن جمله نقشحی سحازی یا تشحدید به گونهمشحخص

 Stoffel,1901: 15; Quirk et al, 1985: 235کرد )  ححذف  را  آن  توانمی  هحاجملحه  از  نحدارنحد و در بسحححیحاری

Bolinger, 1972: 32; Lorenz, 2002: 145 بنیاد  -هسححتند؛ یعنی گوینده 4تشححدید عمدتاً دارای نقش عاطفی( قیود

وقفه  بی  5سحازد و موج  تجدیدهسحتند. همین نقش برجسحتة عاطفی این اجزاسحت که آنها را از سحایر عناصحر زبانی متمایز می

گزینی عنصر  (. منظور از تجدید، جایHopper & Traugott, 2003: 122شود )های جدید میآنها با استفاده از صورت

بیشحتر   6جدید با نقش تقریباً یکسحان اسحت. صحورت جدید به دلیل نو بودن، دارای قدرت بیانی زبانی قدیمی با یک عنصحر

شوند؛ مثلاً در زبان فارسی، است. به همین علت است که تمامی عناصری که نقش تأکیدی در زبان دارند مرتباً تجدید می

 
1 Intensifier 
2 Grammaticalization 
3 Degree 
4 Emotional 
5 Renewal 
6 Expressivity 



 1403، 25، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره  پژوهش 22

 

« )مثل    X تشحدید دیگری نیز کاربرد یافته اسحت که بعضحی از آنها چون »اسحیدی«، »در حد  به جای قید تشحدید »بسحیار«، قیود

 در حدِّ تیم ملی، در حد بنز( بسیار جدید است:

 دوستت دارم  اسیدی −

 دوستت دارم  واردیوانه دوستت دارم/  وحشتناک /در حد بنزدوستت دارم  −

 کتک زد. /مثل سگ /بد فرداش رفت پسره رو −

 خود ترکیبات یا جمله در ایگسحترده مفاهیم و درجات در تأکید اما. اسحت  تأکید قید همان قید  نوع این  مجموع در

های فوق نیز  طور که از مثالاسححت. همان  مناسحح   تشححدید قید  نام  بنابراین.  اسححت شححدت آنها از یکی که  دهدمی نشححان را

شحناسحان مشحخصحة دیگر قیود تشحدید را اسحت. بعضحی از زبانپیداسحت، در معنای قیود تشحدید نوعی اغراق نیز قابل مشحاهده 

(. بحه نظر نگحارنحده، این امر در همحة موارد  Paradis, 2008: 322داننحد )می  7پحذیرکحاربردشحححان بحا مقولات محدرج/ درجحه

گر برای موارد کند و گرچه خود قیود تشحححدید مدرج هسحححتند، ولی مثلاً در زبان فارسحححی در مقام توصحححیفصحححدق نمی

 اند:کار رفتهناپذیر )مثل مردن( هم بهجهدر

 . مرد بدجور −

 .مرد مثل سگ −

البته باید توجه داشحت که در موارد فوق بیشحتر به فرآیندی که منجر به خود »مردن« شحده، توجه شحده اسحت، تا خودِ 

 »مردن«. 

توان های اصحلی قیود تشحدید را به صحورت زیر میدر این بخش، با عنایت به مواردی که تا اینجا مطرح شحد، مشحخصحه

 خلاصه کرد:

 شی ندارند. در دستوری/ نادستوری بودن جمله نق −

 صفت، فعل یا قید هستند.  گرتوصیف  −

 ناظر بر درجه یا شدّت هستند و نوعی اغراق معنایی در آنها قابل مشاهده است.  −

 عاطفی هستند.  نقشدارای  −

 شوند. می  تجدیدمرتباً  −

 این به اسحت  درصحدد حاضحر  ها برای شحناسحایی قیود تشحدید اسحتفاده شحده اسحت. پژوهشدر این مقاله از همین ملاک

  رهگذر از  تشحححدید قیود این آیا و  هسحححتند  منابعی چه فارسحححی  زبان در  تشحححدید  قیود معنایی منابع که دهد پاسحححخ  سحححؤال

 شوند؟می فارسی زبان وارد شدگیدستوری

 پیشینه پژوهش (2

 تواند می  دست   این  از  مطالعاتی  و  است  برخوردار   بالایی  اهمیت  از  آن  عناصر  و  زبان  تکوین  و  تاریخ  باب  در  بحث

 دست  زبان  تکوین   و  تکامل  ساز و کارهای  به  تا  نماید  یاری  را  فارسی   زبان  تاریخ  محققان  و  فارسی  زبان  دستور  پژوهشگران

 منظر  از  تشدید  قیود  شدگیدستوری   بحث  به  جامع  صورت  به  تحقیقی  تاکنون  دارد  اطلاع  که  آنجا  تا  نگارنده.  یابند 

 این  تکوین  شیوه  و  تشدید  قیود   شدگیدستوری  به  دارد  سعی  حاضر  مقاله  منظور  همین  به  و  نپرداخته  تاریخی  شناسیزبان 

 
7 Gradable 
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 ورای   در  و  مختصر  صورت  به  که  کرداشاره  دستورنویسانی  تحقیقات   به  توانمی  ایرانی  پژوهشگران  زمینه  در   .بپردازد  قیود

صادقی و    پور،و همکاران، خیام  قری   به  توانمی  جمله  آن  از  اند؛پرداخته  قید تشدید نیز   مطالعه  به  قید  مبحث  به  پرداختن

 . کرد اشاره شفایی  و ارژنگ

دارند میاظهار  اند،داده اختصحاص قید به  که بخشحی در اسحتاد«»پنج  دسحتور کتاب در( 79:  1319)همکاران  و  قری 

 کندمی مقید چگونگی  و حالت  مکان،  زمان،  قبیل از چیزی به را  دیگر کلمه یا  صحفت  یا  فعل مفهوم که  اسحت ایکلمه قید

 و کم و  بیش و کردهاشححاره  قید مقدار نیز به فارسححیزبان در قید  انواع بندیتقسححیم در هاآن.  اسححت جمله اصححلی ارکان از و

 . اندشمار آورده به قید مقدار را فراوان و بسی و پاک و اندک و بسیار

 و باشحد شحده  وضحع قید یا  فعلشحبه یا فعل مقید سحاختن برای که اسحت ایکلمه قید اسحت معتقد( 93:  1333)پور خیام 

 بحه  قیحد  انواع  بنحدیتقسحححیم  بحا  وی. بیفزایحد  فعحل  اوصحححاف  دیگر  و  کیف  و  کم  و  مکحان  و  زمحان  قبیحل  از  چیزی  هحاآن  معنحای  بر

 خیلی و  بسحیار چون  هاییمثال ارائه به تنها و  معرفی  کمیت« را »قید  فارسحیزبان  در  حاضحر قیود از  نوعی یک  معنایی،  لحاظ 

 از گروهی یا  کلمه به قید  توصحیف با فارسحی«زبان    »دسحتور کتاب در(  90:1357)صحادقی و ارژنگ   .کندمی بسحنده  بسحی و

 جمله از  که  پردازندمی  فارسی قیود از فراوانی  انواع  ذکر به  هستند،  جمله کل یا فعل آیند و وابستهمی  جمله  در که  کلمات

 بسحیار بسحیار،  خیلی، بسحیار، پاک،  سحخت، چون شحواهدی ارائه با کرد کهمقدار« اشحاره  »قید به توانمی هابندیتقسحیم آن

  معمولاً و اسحححت  فعل وابسحححته و  رسحححاندمی  را مقدار و  کمیت مقدار، قید که معتقدند  قدراین و  قدرآن زیاد، خیلی، خیلی

 .آیدمی  فعل از قبل بلافاصله

 بندیدسححته با و  یاد کرده  ظرف  عنوان به قید از  فارسححی«  دسححتور زبان  علمی  »مبانی کتاب در(  125:  1363)شححفایی  

عقیده   وی. نهدمی  نام مشحترک  ظروف را فراوان و زیاد بسحیار،  و  مختص  ظروف زمره در را خیلی  مقدار،  و کمیت  ظروف

 و زمان و  دارند  صحفات با  ایویژه  تشحابه  دسحتوری وظیفه  نظر  از و هسحتند  کلام اصحلی اجزای از گروه  آخرین  ظروف  دارد،

 که کندمی عنوان و  آورده مثال  را  «خوب  نسحبتاً ناهار»  گروه  شحفایی. دهندمی نشحان را  ...و مقدار حالت،  چگونگی، و  مکان

 بیان برای نیسححت  ظرف  جز چیزی  نسححبتاً، قید دارد عقیده و  روندمی  به کار  هم صححفت دسححتوری  علامت بیان برای  ظروف

 .ناهار خوبی مقدار و درجه

نمود؛ شحدگی قلمداد  توان به عنوان موردی از دسحتوری( معتقدند قیود تشحدید را می49:  1392داوری و گیونشحویلی )

مثال  ها با ارائهآن گشححته و تنها نقش دسححتوریِ تأکید را بر عهده دارند.چراکه در این جایگاه از معنای واژگانی خود تهی 

نهحایحت« در همنشحححینی بحا صحححفحات، دیگر  کحه بر مفهومی واژگحانی در حوزة اعحداد دلالحت دارد، معتقحدنحد کحه »بینهحایحت« »بی

  مقحالحه   ورزد. در ادامحهححاوی معنحای واژگحانی نبوده و بلکحه بحا کسححح  نقش دسحححتوری، تنهحا بر موجودیحت صحححفحت تحأکیحد می

نهایت در نهایت چه عددی اسححت؟« معتقدند که بی»بی نهایت در جملهبی ای از کلمهنمونهمذکور، نویسححندگان با آوردن 

 گردد. نهایت جفاکار است«، حامل نقش دستوری می»بیاین مثال حامل معنای واژگانی است، اما در جمله 

) 178 :1982( 8ند؛ پارتینگتوناای انجام دادههای گسحتردهاز دیگر سحو پژوهشحگران غیر ایرانی در این زمینه پژوهش

تشحدیدی به  کند. به عبارت دیگر، گوینده با بیانآمیز یاد میاز تشحدید به عنوان هدف گوینده برای کاربرد عبارات اغراق 

اش واقعاً مورد تأکید وی اسحححت. اهمیت تشحححدید را وی در فرآیند ارتباطی آن گوید که چه بخشحححی از گفتهشحححنونده می

داند که به موج  آن، تشحدید وسحیله بیان تأکید، سحتایش، ترغی ، توهین و تأثیرگذاری بر درک مخاط  از پیام اسحت.  می

 
8 Partington 
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تشححدید باید روشححن سححازد که گویندگان در گذشححته از چه راهبردهایی برای رسححیدن به این هدف بهره  9مطالعه درزمانیِ

 اند تا تشدید به سرانجام رسد. ه وجود آمدهبردند و پیشنهاد کند که این راهبردها چگونه بمی

شححدگی  تأثیر فرآیند دسححتوریقیود تشححدید همواره تحت دارد که(بیان می215 :2012( و )374 :2003)  10مندزنایا

 به خاطر نقش عاطفی .اندکردهداده و نقش دستوری کس اند؛ چراکه معنای واژگانی خود را در طول زمان از دسحت  بوده

های  سحححاختن تأثیرگذاری بیانی، با نمونهدارند تا به منظور برآورده  دارد، قیود تشحححدید تمایل  ند تشحححدید برعهدهکه فرآی

هایی اسحت  دیگر، قیود تشحدید تمایل به فرآیند احیا دارند که از جمله خصحوصحیات حوزهشحوند. به عبارت   جدید جایگزین

  اند.گرفتهشدگی قرار تأثیر دستوریکه تحت 

توجه در  جال  قیحد تشحححدید را به یک حوزه  معتقحد اسحححت، از جملحه دلایلی که مطحالعحه  )363 :2008(  11تاگلیحامونتحه

  هحای مختلف توان بحه چنحدگونگی، دارا بودن ظرفیحت تغییر سحححریع و بحازیحابی صحححورت، میکردهتغییر زبحانی مبحدل  زمینحه

گردد که به موج  آن شححکل قیود و بازسححازی دائمی منجر میتشححدید به یک تجدید   ها در قیوداین ویژگی  کرد.اشححاره

ها را افزایش عبارات و گفته  شحوند تا تأثیر تشحدیدیتشحدید به طور مداوم با عبارات جدید و تازه ابداع شحده جایگزین می

نحام شحححدگی بحهتشحححدیحد فرآینحدی همگحانی و مشحححترک از دسحححتوری  دارد کحه بحازیحابی و احیحای قیودمی  بیحان دهنحد. وی

تاگلیامونته در بخشححی از مقاله با اتخاذ رویکردی تاریخی، به بررسححی قیود تشححدید   اسححت.    )معنازدایی(  12زداییواژگانی

Really, Pretty, Very  وSo که قیود مذکور دسحححتوری رسحححیده شحححواهدی از هرکدام به این نتیجه پرداخته و با ارائه  

 .اندشده

   تحقیق  روش (3

 زنده  های برنامه  و  ها مصاحبه  و  ایران  کشور  زبان  فارسی  تارنمای  50  بر  مشتمل  که  ای پیکره   از  حاضر،  پژوهش  انجام  در

  تعیین  در  شناسایی  ملاک.  پرداختیم  قیود تشدید  استخراج  به  پیکره،  منابع  گزینش   از  بعد.  گرفته شدبهره   است،  تلویزیونی

  تأکید  عاطفی،  و  بیانی  قدرت  افزایش  قبیل  از  هایینقش   و   کلمات  این  بودن  هنجار  از  فراتر  مفهوم  همان  نیز  قیود تشدید

  و   وقوع  درصد  که  شد  استخراج  قید تشدید  مورد  2341تعداد    تحقیق  پیکره  از  بررسی  این  در.  است  بوده  اغراق   همراه

 . شد قیود این  شدگیدستوری   پیگیری و بررسی در ما ملاک قیود، این فراوانی

 مبانی نظری (4

 شدگیوریتدس (4-1

شناسی است که مطالعات جدی در مورد آن تقریباً با آغاز قرن  شیوة تکوین اجزای دستوری، یکی از مباحث مهم در زبان 

است،  های مختلف در دست  بیستم شروع شد. واژگان، نقطه آغاز تغییر و منبع امکانات دستوری است. شواهدی که از زبان

رود نیز  کنند. بسامد وقوع کلمات و بافتی که در آن به کار میهای معینی پیروی میدهد که این تغییرات از الگونشان می

 در این تغییر نقش دارد. 

آن را به کار برد و آن را نوعی    1912در سحال    13اصحطلاحی اسحت که دانشحمندی به نام آنتون میّه  شحدگیدسحتوری
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 .(103Wischer :2006 ,کند )می خاصیت دستوری پیدا  واژگانی مستقل به تدریج  زبانی دانست که طی آن یک واحد تغییر

کنند یا اجزایی می )قاموسحی(، نقش دسحتوری کسح   14شحدگی فرآیندی اسحت که به موج  آن اجزای واژگانیدسحتوری

عبارتی دیگر،  به (.Heine & Kuteva, 2008: 217)  شحححوندتر میهای دسحححتوری دارند، دسحححتوریکه خود ویژگی

حاکی از آن   اسحت، مختلف در دسحت یهازبان از ه آغاز تغییر و منبع امکانات دسحتوری اسحت. شحواهدی کهطواژگان، نق

شحناسحان معتقدند که همه زبان .(160:  1387کنند )رک. نغزگوی کهن، اسحت که این تغییرات از الگوهای معینی پیروی می

 شوند. میوارد زبان  «شدگیدستوری« و »هاگیری از دیگر زبانوام» کلیامکانات دستوری در زبان از دو راه 

یابد. این تغییر می اجزای زبانی هم به لحاظ صحوری و هم معنایی کاهش  15شحدگی، خودمختاریاصحولاً با دسحتوری

ن با نموداری به نام تواپیوندد که این مسحیر را میشحدگی در مسحیر خاصحی به وقوع میاجزای زبانی در طی فرآیند دسحتوری

 (:Hopper & Traugott, 2003: 7) داد نشان 16شدگیدستوری یانمودار مرحله

 وند تصریفی ←بستواژه  ←کلمه نقشی  ←جزء واژگانی آزاد 

شححدگی به بوده اسححت. این فعل با دسححتوریجزء واژگانی آزاد داشححتن« در اصححل به معنای »مالک بودن« »  مثلاً فعل

نغزگوی    رک.)  خوانحداو دارد درس می.  1:  نقشحححی( درآمحده و بیحانگر نمود نحاقص اسححححت  )کلمحهصحححورت فعحل معین  

 (.650: 1390کهن،

 پردازیم:شدگی میای دستورینمودار مرحله (درباره13 :2006حال به ذکر نکات مهمی از قول ویشر )

شناسان معتقدند یابد. بسیاری از زبانیمیان  شود و به صفر پایم  . در این نمودار، تغییر از واحد واژگانی آزاد شروع1

گرایی نیسحت، بلکه نشح ت  ناپذیری، اقتصحاد زبانی یا سحادهناپذیر اسحت. علت این برگشحتو برگشحت 17جهتیاین تغییر، یک

 های ناخودآگاه گویشوران آن زبان است.ها و تأثیرگذارییافته از تأثیرپذیری

 شود و به مرحله آخر نرسد.ی متوقف امرحلهبانی در هر . این امکان وجود دارد که تغییر ز2

ی مختلف، تمایل زبان به تغییر در مراحل مختلف نمودار، متفاوت اسحححت. ممکن هازبان. با توجه به روند تغییر در 3

دارد.   شحدنتر  یلیتحلنقشحی را به دیگر مراحل ترجیح دهد. در این صحورت این زبان میل به اسحت یک زبان مرحله کلمه  

شحود؛ بدین  یمتصحریفی بیشحتر مشحاهده تبدیل واحدهای زبانی به وند    هاآنیابد، در   روند تغییر ادامه هازباناگر در برخی  

 شدن دارد. ترتی  زبان مذکور میل به ترکیبی 

 بندی معنایی قیود تشدیدطبقه (4-2

 Quirk  رک.دارد )  اختصاص   هاآنبندی معنایی  گرفته به توصیف و طبقه  اکثر مطالعاتی که در مورد قیود تشدید صورت 

et al, 1985: 235  ًتمایز معنایی  پیشگامان مطالعات در این زمینه است، قائل بر  از جمله  که  (  15 :1901استوفل )(. مثلا

 پایین صفات   درجه  گرها نشانةتخفیف  بالا و   ة درج  وی، تشدیدگرها ناظر برست. از نظر  ها19گرو تخفیف  18تشدیدگر   میان

کار گر به  خوب« قبل از صفت به ترتی  تشدیدگر و تخفیف  نسبتاًخوب« و »  نهایتبی»  مربوطه هستند؛ مثلاً در دو عبارت
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پیروی کردند،    بندیتقسیم( از همین  370 :2008( و تاگلیامونته )127 :1945)  20رفته است. بعدها بیشتر محققان مثل فرایز

(قیود  30 :1972اند، مثلاً بولینجر )دست داده  تری برای این قیود بههای مفصلبندیشناسان تقسیمگرچه بعضی دیگر از زبان

 : دهدجای می هدهند در چهار دستمی  که نشان یابرحس  مقدار درجه گرهای صفات رایا همان توصیف  21ایدرجه

 تخری  شد«.  کاملاً؛ مانند: »کاملاً« در »خانه  دارد اشاره میزان یا درجة مقولات: به بالاترین 22بالابرنده  −

 قوی«. نسبتاًرود؛ مانند: »نسبتاً« در »کار میمیزان حد وسط )نه زیاد و نه کم( به: برای بیان 23ای یانهم −

 را دید«.      شد آنمی  زوربه  نظر است؛ مانند: »به زور« در »  بودن شدت یا میزان مقولة مورد  پایینناظر بر  :  24کاهنده  −

تلاش را    کمترین؛ مانند: »کمترین« در »موردنظر اشاره دارد  میزان یا حد از مقولة ترینیین : که پا25کنندهکمینه  −

 کرد«. 

تر اسحت  یز مفصحل( حتی از این ن445 :1985بندی کویرک و همکاران )های معنایی دیگر، مانند تقسحیمبندیتقسحیم

بندی قیود تشححدید در اکثر قری  به اتفاق موارد ناظر بر  های عمده در تقسححیماختلاف (. اینWittouck, 2010: 2.  رک)

توان که به صحرف توضحیحات مختصر نمیطوریهاسحت؛ بهبندیهای مناسح  برای این تقسحیمهای عینی و محکنبود ملاک

  26ویژه-ها بیشححتر زبانبندیتقسححیم  های متمایزی قرار داد و معمولاًتشححدیدگرهای مختلف را به لحاظ بینازبانی در دسححته

 نظر شده است.بندی معنایی تشدیدگرهای فارسی صرف است. به همین علت در این تحقیق به طور کل از تقسیم

 ساخت درونی قیود تشدید (4-3

 باز   عناصر  و   بسته  عناصر  دسته  دو  از  متشکل  که  هستند  ناهمگنی  مجموعه  تشدید  قیود  است   معتقد(  144 :2002)  لورنز

 طبقه برای...  و fairly, highly از و بسته طبقه برای...  و well , very تشدید  قیود از مثال ذکر برای آنجا وی. باشندمی

 .هستیم ly با تشدید قیود تولید زمینه در نوآوری ایجاد شاهد  انگلیسی زبان در ما است معتقد و  کندمی یاد باز

 شححاهد ما باز طبقه در آنکه حال گیرند،می قرار  خیلی و بسححیار چون  تشححدیدی  قیود بسححته، طبقه در  فارسححی زبان در

برای بیان مفهوم دسحتوری تشحدید در زبان  .داد ارائه ایگانهسحه بندیتقسحیم توانمی و هسحتیم زبان در  هایینوآوری  ایجاد

های نحوی خاصحی اسحتفاده شحده اسحت. کلمات منفرد نیز گاهی های کلمات منفرد و هم از سحاختفارسحی هم از سحاخت

بسحیط و گاهی غیربسحیط هسحتند. این تنوع سحاختی ناظر بر تأکیدی اسحت که قرار اسحت این امکانات دسحتوری القا کنند. در 

 ها ساخت درونی قیود تشدید را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد.لیل دادهبحث تجزیه و تح

 منابع قیود تشدید  (4-4

بندی منابع قیود تشححدید را  ترین تقسححیم ترین و جامع منظور از منبع، منشححأ واژگانی اولیة قیود تشححدید اسححت. یکی از متقدم 

( در این راسحتا،  335 :1965)   بارت   اسحپیتز .  ( nawin,2011:10Poonlarp & Luksaneeyaبه دسحت داده اسحت )رک.    27اسحپیتزبارت 

 . 29احساسی   - های ذهنی و حوزه   28مدرج غال    - دهد: عینی را در دو دسته کلی جای می   تشدید   های معنایی قیود حوزه 
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 33و کمال   32، کمیت، فراوانی، تمامیت  31از قبیل عبارات اندازه، بزرگی و مقدار   30دسته اول برای اشاره به انواع معانی بُعدی 

. دسته  است  34احساسات فردی  های روانشناختی از قبیل حالت و. در حالی که دسته دوم، شامل حالات و وضعیت شودمی

های معنایی و مفاهیم  بندیدر ادامه به جدولی که گروه شود.  خود به دو دسته ارزشی مثبت و منفی تقسیم می  هدوم به نوب

 ای از زبان انگلیسی آورده شده: منابع قیود تشدید هستند با نمونه 

 ( completely)  تمامیت، کمال، اطلاق کامل گروه اول 

 ( abysmally)گندگی(، فراوانی ) ، بزرگی( Extension) وسعت گروه دوم

 ( fabulously)(، Matchlessness ) )غیرقابل قیاس بودن( همتاییویژه بودن، حیرت، بی گروه سوم 

 ( stormily)(، Decision) گیری، تصمیم (Emphasis) تأکید گروه چهارم

 ( spotlessly)(، Clearness) ، وضوح (Reality) ، واقعیت(Correctness) درستی گروه پنجم 

 ( authentically)(، Smoothness) ، همواری(Plainness) ، سادگی(Adequacy) بسندگی گروه ششم 

احساسی   -متعلق به حوزه ذهنیها  بقیه گروه  .هستندمدرج غال  متعلق    -تمام این شش گروه مذکور به مقوله عینی

 : معنایی به حوزه معنایی مثبت شباهت زیادی دارند( غال  هستند )این چند حوزه 

 ( fascinatingly)   ( Wonder fullnessی ) انگیز، شگفت( Magicی ) ، سحرآمیز ( Fascination)  جذابیت گروه هفتم 

 ( angelically)(، Beauty) ، زیبایی(Brightness) ، درخشندگی(Magnificence)  شکوه و عظمت گروه هشتم

 ( fervently) ،(Sympathy) ، همدلی(Warmness) ، گرمی(Cordiality) صمیمیت گروه نهم 

 ( ardently)(، Boldness) ، جسارت(Courage) ، دلبری(Keenness)  اشتیاق گروه دهم 

 گروه یازدهم

کند که به گفته وی، در آستانه و  می  نیز اشاره  یاهای معنایی منفی و مثبت، به یک حوزه اسپیتزبارت در اشاره به حوزه  

نهد ( نام میShrillness(، تندی )صدا( )Pungency(، تندی )Heartمنفی و مثبت است و آن را گروه عاطفه )  مرز حوزه 

(Deafeningly) . 

 کند. نیز اشاره می (Pejorativeی)سرانجام، اسپیتزبارت، به چند حوزه برجسته معنایی منفی یا تحقیرآمیز

 ( deplorably) (،Hopelessness)  ، ناامیدی( Unpleasantness)  ، ناخشنودی( Badness)  بدی )شرارت(  گروه دوازدهم 

 ( deliriously) ،(Rage) ، دیوانگی(Absurdity) پوچی گروه سیزدهم 

 ( dismally، )(Painfulness) ، دردناک(Aggressivenessخشونت )،  (Frightfulness) ترسناک گروه چهاردهم

 ( inhumanly) ،(Brutality) ، مهلکی(Cruelty) ، وحشیگری( Cruelty) ستمکاری گروه پانزدهم 

 ( bleeding)(، Abusiveness) ها، دشواژه(Curses)، فحاشی( Deadliness) دشنام  گروه شانزدهم 

بندی فوق در بررسی منابع قیود تشدید، به بررسی میزان انطباق منابع قیود تشدید در این مقاله ضمن پیروی از تقسیم

 گردید  استخراج  متون  از  تشدید  قید  2341  تعداد  نظر  مورد  پیکرة  بررسی  از   زبان فارسی با جدول نیز خواهیم پرداخت. بعد

 درصد  اساس  بر  و  زیر  نمودار  در  قیود  این.  شد  بررسی  قیود  از  هر یک  وقوع  درصد  و  فراوانی  اکسل،   افزارنرم   از  استفاده  با  و

 : اندشده فهرست   وقوع

 
30 Dimensional 
31 Magnitude 
32 Totality 
33 Perfection 
34 Mood-individual  feeling) 
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 . فهرست قیود تشدید و فراوانی و درصد کاربرد1نمودار 

 ساخت درونیتقسیم بندی قیود تشدید فارسی بر اساس   (4-5

( در  frameدر این مقاله بر اساس ساخت درونی، این قیود را به سه دسته قیود ساختارهای منصوب عربی، ساختار نحوی الگوی ) 

صرفی  ساده، مرک  و    گانه بندی سه توان به تقسیم ساختار واژگانی هم می   ایم. در حوزه و ساختار واژگانی تقسیم کرده   xحد  

اند و  . قیود تشدید ساده دارای ساخت درونی نیستند. قیود تشدید مرک  از دو یا چند کلمه تشکیل شده یافت   پیشوندی دست 

جایگاه آنها معمولًا در آغاز جمله و یا پیش از فعل جمله است. قیود تشدید پیشوندی هم از یک پیشوند یا حرف اضافه و یک  

 ود تشدید ساده، مرک  و پیشوندی آمده است:  شوند. در سه جمله زیر به ترتی  قی کلمه دیگر تشکیل می 

 ها. سختهبد  این ریاضی هم −

 از محبت شما ممنونم.  یک دنیا −

 آدم جفاکاری است.   نهایتبی −

ایم. این فهرسححت ب راسححاس پیکرة تحقیق حاضححر در ادامه، فهرسححت تعدادی از قیود تشححدید زبان فارسححی را آورده

شحد، این  تواند قطعی باشحد، چراکه همانگونه که اشحارهفهرسحت زیر نمی اسحت کهاسحت. همچنین ذکر این نکته ضحروری  

قیود به دلیل نقش عاطفی و تأکیدی که در زبان دارند بیشحتر تمایل به احیا دارند و ما بر حسح  بافت و نیاز به اقناع قدرت  

 بیانی شاهد افزایش این قیود هستیم. 

 ی ساختارهای منصوب عرب (1-5-4

ساختارهای منصوب عربی که در زبان فارسی در نقش تشدیدگری به کار می روند،  عبارتند از: شدیداً، واقعاً، کاملاً، قویاً، 

عمیقاً، حقیقتاً، جداً، عمراً. به لحاظ توزیع، این قیود معمولاً در آغاز جمله یا قبل از فعل اصلی جمله و در توصیف صفات 

 صر قرار می گیرند؛ مانند:  یا قیود دیگر قبل از این عنا

 هستیم. وابستهبه نفت  شدیداً −

 .کشیدماسختی  واقعاً −
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 کنم. تکذی  می قویاًرو  خبربنده این  −

 معتقدیم.  عمیقاً هادانشگاهبه استقلال  −

 xساختار نحوی الگوی در حد  (4-5-2

،  20ر حد جام جهانی، در حد  توان در مواردی همانند: در حد بنز، در حد مرگ، در حد لالیگا، داین ساختار نحوی را می

ی، در حد المپیک، در حد انفجار، در حد تیم ملی، در حد یک انشای دبستانی، در حد لیگ محلات اهستهدر حد انرژی 

 و... مشاهده کرد: 

 داره ازش خون میره.  درحد بنزیارو چاقو خورده،  −

 . در حد لالیگایه بلاگ داریم خنده دار  −

 کیف کردیم.  در حد انفجاردیروز رفته بودیم سینما  −

 .ایانرژی هسته  درحددوست دارم  −

فارسحی، گویندگان یک الگوی قید تشحدیدسحاز زایا در راسحتای تشحدیدگری  نماید که در زبانمیدر این زمینه چنین 

های مختلف ( که بر اسحححاس تجربیات خود و تجربیات جهان پیرامون و همچنین بسحححته به حوزه  xدارند )در حددر اختیار  

دارد، دسحت وجود هایی که از سحوی گویشحوران  گذاریمعنایی )حوزه معنایی بافت ورزشحی، علمی و...( با توجه به ارزش

توان به نمونه )در حد المپیک/ برند. برای نمونه میگری بهره میزده و از این قیود در زمینه تشححدید یا تخفیفبه قضححاوت 

ورزشحی هسحتند و های معنایی بافت کرد که مربوط به کلمات حوزهلالیگا/ بوندس لیگا/ تیم ملی/ لیگ محلات و...( اشحاره

ی کحه در مثحال زیر بحه ترتیح   اگونحهدارد؛ بحه  بحت و منفی )بحالا و پحایین( در این حوزه کلمحات وجود  گحذاری مثنوعی ارزش

 گری هستیم:شاهد تشدیدگری و تخفیف

 )توصیف فعل گرفتن(.در حد لالیگا داداشم یه ماشین گرفته  −

 است )توصیف دانش اقتصادی(. در حد لیگ محلاتدانش اقتصادی کشور ما  −

رسحد، این اسحت که این کلمات و قیود برای اولین بار در بافت خاص )مثلاً ورزشحی(  می نجا به نظری که در ایانکته

نشححان شححدن کاربرد این قیود ما شححاهد کاربرد این در بافتی غیر از بافت اند که با افزایش بسححامد وقوع و بیرفتهیمبه کار 

اسححت« نشححان داده شححد، برای  در حد لیگ محلاتور ما  ی که در مثال »دانش اقتصححادی کشحح اگونهمورد نظر هسححتیم. به 

 شد.توصیف علم اقتصاد از قید »در حد لیگ محلات« بهره برده

 ساختار واژگانی (4-5-3

 اند: بندی شده های زیر به عنوان قید تشدید با ساختار واژگانی دستهدر پیکره مورد مطالعه نگارنده، نمونه 

 ساختار واژگانی 

مرات ،  اندازه، به العاده، بیتصور، فوقغایت، فوق  شدت، به نهایت، به اضافه/ پیشوند( + اسم/ صفت؛ مانند: بی: )حرف  الف( پیشوندی

 قوت، به شکل)طور( چشمگیر، به وسعت جهان و ... . فوق رویایی، به 

 . العاده، صد در صد، آنقدر ... ؛ مانند: یک عالمه، یک دنیا، دنیادنیا، صدپارچه، خارق ب( مرکب

 ؛ مانند: شدید، سخت، بد، بس، توپ، فراوان، عجی ، سفت، ویژه، خفن، حسابی، و ... . ج( ساده

 اسیر توهمات شدی ها. به شدتتو هم  −

 از محبت شما ممنونم.  نیا دنیاد −

 افزایش داشته. فوق العادهتورم در شش ماه گذشته  −
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 . ویژهمن روی تو حساب باز کردم  −

 هسححتند  قدرتمندی ابزارهای  تشححدید قیود .دارد وجود گفتار  تقویت برای  مختلفی  هایروشدر مجموع باید گفت 

  قیدها کمک  این  معنایی منابع  شححناخت.  شححوند بیان بیشححتری  ظرافت و دقت با  احسححاسححات و افکار  تا  کنندمی کمک که

کند.  می  منتقل  گوینده  طرف از  را  احسحاسحی و  نگرشحی  معانی  فرآیند،  این .گردد اسحتفاده نحو  بهترین به  هاآن از تا کندمی

 مشحخص ها،داده از. روندمی  بین  از اسحتفاده مدتی از پس  تدریج به که شحوندمی  شحروع  معنایی داشحتن با  معمولاً  قیود تشحدید

در ادامه، به منابع معنایی این قیود در زبان  .اسححت معنایی نشحح ت یافته از چندین حوزه فارسححی زبان در این قیود که اسححت

 شود:فارسی بر اساس پیکره تحقیق حاضر  اشاره می

 . منابع قیود تشدید در زبان فارسی1جدول 
 یت، فراوان به غاکاملاً، صد در صد،  گروه اول 

 بیش از حد، بیش از اندازه، به وسعت دنیا )جهان( خیلی، توپاندازه، یه عالمه، دنیادنیا، یه دنیا، زیاد از حد، نهایت، بی عمیقاً، بی گروه دوم

 وار، فوق العاده، فوق تصور، غیرعادی، خاصویژه، عجی ، افسانه گروه سوم 

 موکداً، جداً گروه چهارم

 واقعاً، حقیقتاً، حقاً، اساسی گروه پنجم 

 --- گروه ششم 

 بودند. شش گروه فوق مربوط به مقوله عینی مدرج غال  

 وارشگفت انگیز، دیوانه  گروه هفتم 

 قویاً، محکم گروه هشتم

 با حرارت، گرم  گروه نهم 

 --- گروه دهم 

 شدیداً، به شدت، شدید، سفت گروه یازدهم 

 بد، بدجور  گروه دوازدهم 

 وار، خفن دیوانه گروه سیزدهم 

 به صورت وحشتناک، در حد انفجار چهاردهمگروه

 --- پانزدهم گروه 

 مثل سگ، مثل خر، در حد مرگ  گروه شانزدهم 

مفهومی و معنایی در فارسی )در پیکرة مورد مطالعه( به لحاظ منبع    تشدید زبان  قیود  چنان که مشخص است، عمده 

و... دلالت دارند. با این    )گندگی(، فراوانی  ، بزرگی(Extension)  : وسعتای از قبیلیمعانگیرند و بر  می  گروه دوم جای

های واژگانی به منظور تشدید بهره نبرده است. در خصوص  وجود، بر اساس اطلاعات پیکره، زبان فارسی از برخی حوزه 

ها این قیود از یک سری  ها یک سری منابع معنایی دخیلند که به باور نگارنده و بر اساس دادهتشکیل قیود تشدید در زبان 

 یابند. ص که ذکر آن رفت، نش ت میمنابع معنایی خا 

 شیوه تکوین قیود تشدید در زبان فارسی (5

قیود تشدید جزو گروه کلمات نقشی در زبان هستند. همانگونه که ملاحظه شد، این قیود در زبان فارسی از یک منبع واژگانی  

که به موج  آن اجزای واژگانی  شدگی نیز فرآیندی است  شدگی هستند. دستوری اند و مصداق بارز دستوری نش ت یافته 

شدگی بر اثر اعمال اصول  های دستوری شوند. مشخصه تر می کنند و یا کلمات دستوری، دستوری نقش دستوری کس  می 

 شوند.  (. این اصول در زیر با مثال تعریف می Hopper & Traugott, 2003: 140گردند ) شدگی ظاهر می دستوری 
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فارسححی، روند. در زبان میدسححتوری واحدی به کار  ا چند صححورت برای بیان نقش، دو ی35بندیبر اسححاس اصححل لایه

های تشدید  روند. وجود لایهتوانند به جای هم نیز به کار  های مختلفی از قیود تشدید هستیم که عمدتاً میشاهد وجود لایه

 ای هم گواهی بر این ادعاست.« و ... به جxمثل کاربرد »خیلی«، »بسیار«، »بی نهایت«، »شدیداً«، »در حد 

اند.  یدستور  هانقشگردد. گاه هر دوی این  یک صورت واحد دارای دو معنا/ نقش متمایز می  36طبق اصل واگرایی

العاده، بد، فراوان، سححخت، خیلی، بسححیار و...( قید مشححترک با صححفت هسححتند و غال  قیود تشححدید فارسححی )عجی ، فوق 

 قید به کار روند. به عنوانهم صفت و  به عنوانتوانند هم می

 کنم )قید تشدید(. احساس دلتنگی می عجی  −

 ها )صفت(. این دوست تو هم آدم عجیبیه −

رود؛ مثلاً در های خاصحی به کار میکند و فقط در سحاختمی تر عملینشحیگزشحده  جزء دسحتوری  37شحدگیدر خاص

العحاده گرون/ فراوان؟ گرون«، بحه لححاظ سحححبکی یحت گران/ خیلی گرون/ فوق بحه غحا  38جملحه »برادرم یحه محاشحححین خریحده؟

ی که برخی از قیود تشحدید )مانند به اگونههایی بر کاربرد قیود تشحدید اعمال شحده اسحت؛ به  اجتماعی(، محدودیت  -)زبانی

ی خاصحی به اهسحاختبافتی در رسحند. پس قید تشحدید مد نظر به لحاظ  میغایت یا فراوان( به لحاظ کاربرد عجی  به نظر  

 روند.کار می

ماند و تا  میشحدگی در صحورت باقی هایی از معناهای اولیه بعد از دسحتورینشحانگر آن اسحت که رگه  39اصحل ثبات

دوسحتت دارم«، خیلی یک قید تشحدید اسحت و در عین حال نوعی معنای ضحمنی  خیلیها قابل بازیابی اسحت؛ در مثال »مدت

گردد که به معنای گروه، ایل، طایفه و... بوده اسحت )دهخدا، ذیل را در بردارد که به معنی اولیه قید برمی کثرت و فراوانی

 مدخل خیل(.

کند؛ مثلاً در قید تشحدید خیلی، مقوله اسحم به قید میشحده تغییر ، مقولة صحورت دسحتوری  40زداییبنا بر اصحل مقوله

( معتقد 80 :2009)41زدایی از فعل به سحوی قید را شحاهدیم. شحرووسحیار«، مقولهیا در مورد  قید تشحدید »ب تشحدید بدل شحده

ماده مضحارع از ریشحه فعلی  -wasaحالت مفعولی دری مفرد از  wasai: اسحت این واحد زبانی )بسحیار( در اصحل بازمانده

was- رود.یواژگانی به شمار م باستان است و کلمه کردن در دورهواژگانی به معنای آرزو 

 نتیجه

درونی و توزیع قیود شود. در بیان ساخت  های مختلف استفاده میدر زبان فارسی از امکانات وسیع قیود تشدید در توزیع 

ای ارائه کرد و توزیع قیود تشدید عمدتاً در گانهبندی سه توان تقسیمکردیم که در این باره میتشدید در زبان فارسی ذکر  

گیرند. در حوزه ساخت و ساختار واژگانی قرار می   xمنصوب عربی، ساخت نحوی الگوی در حد  ساختارهای  سه حوزه 

ها گانه ساده، مرک  و پیشوندی دست یافت که قیود تشدید فارسی در این حوزه بندی سه توان به تقسیمواژگانی هم می

. زبان  روندهای معنایی واژگانی دخیلند که منبع این قیود به شمار میگیرند. در تشکیل قیود تشدید برخی حوزه قرار می

 
35 Layering 
36 Divergence 
37 Specification 

 در این مقاله علامت ؟ نشانه غیرعادی بودن جمله به لحاظ کاربرد است. 38
39 Persistence 
40 Decategorization 
41  SkjœrvǾ 
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برد اما گستره کاربرد برخی از منابع معنایی از قبیل  فارسی نیز از بسیاری از این منابع معنایی به منظور تشدیدگری بهره می

از حوزه  فارسی  بوده است. در مقابل، زبان  بیشتر  پیکره مورد بحث  »فراوانی )کمیت(« در  یا  »بزرگی« و  های  »وسعت«، 

ق و وحشیگری در راستای تشدید بهره نبرده است. در نهایت باید اشاره کرد که قیود تشدید  واژگانی از قبیل سادگی، اشتیا

 شوند. شدگی وارد زبان میفارسی از  منبعی واژگانی و از رهگذر دستوری در زبان 

 تعارض منافع

 طبق گفتة نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  
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